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 آیین جشن و سرور در اسکندرنامه نظامی
  مهدیه احمدپور

 ژیلا صراطی
 

 چکیده

در . ت فراوانیی اسیت  یّو رسوم مختلف دارای اهمّ آداب اسکندرنامه نظامی از نظر آیین و

هیای راییآ آر روزریار ی نیی آییین  سین و سیرور         ترین آییین  به بررسی یکی از مهمّ مقالهاین 

رفنامه در برخی مواقع در قالب سیر داسیتار  روایتیی از آداب و   نظامی در ش .پرداخته شده است

رسوم مربوط به  سن و سرور و پایکوبی ایرانیار آر دورار و راه سایر بلاد را بیا بییانی لفییف    

نامه بیستر سخنار حکیمانه که بین اسکندر و سایر حکیمار چور سقراط  و  در اقبال. کند ارائه می

می از  سین و شیادی   نآ و روهر ناب تسیبیه شیده و ریورج م  ّی    به ر  شود ارسفو رفته می

 .رورج ا مالی به مواردی از شادی و  سن اشاره دارد  نظامی تنها در مواردی نادر به. نی ت
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 مهمقدّ

ق است .بزرگ سخن و از شاعرار توانمند قرر شسم هیای از استادار  حکیم نظامی رن ه»

وی از  ملییه شییاعرانی اسییت کییه »( 713: 1  ج1731رییفا  )« .د شییدکییه در شییهر رن ییه متول یی

هیای   سروده بنابر این ت؛کار ب ته اس  ارفلاحاج علمی و فل فی رونارونی را در اش ار خود به

ل و ای یاد   هیت اسیتفاده از تخیّی     کیه بیه  باشد  الم ارفی از علوم و دانش وی میةاو همانند دایر

بیارزترین شیاهکار   ( 711:همیار  )«.ملاحت و لفافتی در سخن و بیار و م یانی دارد   ترکیباج نو

. شیهره کیرده اسیت     اوست که نیام او را در فرهنیو و ادب پارسیی    ةران های پنآ مثنوی  نظامی

ر را به دو بخش تق یم کرده و بخش رنآ او اسکندرنامه نام دارد که نظامی آ مثنوی پن م از پنآ»

 (713: همار)« .ل را شرفنامه و بخش دوم را اقبالنامه نامیده استاوّ

مضمور   های تاریخ و به شکل قصه موضوع کتاب  بی ت و سه قرر است که حدیث اسکندر»

یش از باستار بیود کیه توان یت تیا پی       ةاسکندر پادشاه مقدونیّ»( 13: 1733افسار  )« .آثار ادبی است

پیرنییا   )« .های دنیای باسیتار را شیکل دهید    سالگی یکی از بزررترین امپراطوری سی  رسیدر به سن 

هیای ب ییاری بیا     نظیر تاریخ بوده و کتیب و داسیتار   اسکندر یکی از فاتحار کم»  (213-212: 1733

ار را از میار ها ارل داست کم این شاخ و برگ کم. شاخه و برگ درباره فتوح  هانگیری او نوشته شد

وی در مییار    ةقصّی »( 213:1772شیهابی   )« .ای رردید برد و اسکندر مانند یك ان ار خیالی و اف انه

مرتبیه   سرایندرار و نوی ندرار بلنید . به خوبی شناخته شده است  قلمرو زبار فارسی ةایرانیار و پهن

ر منظیوم و منثیور فارسیی منیدرج     د و با روایاج مختلف در آثاپرآوازه را به طور مت دّ ةهم این قصّ

نظامی نیز در اسکندرنامه به فکر پرورش و نمایش یك قهرمار مثبت ( 13: 1733افسار  )« .اند ساخته

خواهد قهرمار داستانش   امع تمام رفاج ح نه بوده تیا بتوانید    او می». آل و الگو بوده است و ایده

هم فاتح و حاکم زمین و هم پیامبر الهیی و هیم    از این رو اسکندر را. برای سایر سلاطین الگو باشد

 ةنماید و کارهای اساطیری زیادی به او ن بت داده که بیسیتر  نبی   حکیم و دانسمند شهیر قلمداد می

شیهابی   )« .ریرد ها نتایآ اخلاقی می اش از آر ای دارد ولی او به یاری طبع سرشار و فکر پخته اف انه

فیی  وایی خردمند  دادرر  هوادار و حامی بزرگ دانش و هنیر م ر  وی اسکندر را فرمانر»( 213:1772

 (http://duzgun.ir)« .دیدرار و مظلومار است کند که در عین حال حامی ستم می

ل به عنوار پادشیاهی  کند؛ در نوبت اوّ ت بیر نظامی اسکندر در دو نوبت  هار را سیر می به
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رسد و از  انب  ای فراوار به پیغمبری میه  هانگیر و در نوبت دوم پس از ک ب علم و حکمت

ل را نظامی در شرفنامه فاقاج سفر اوّات . یابد که رمراهار را به دین خدا دعوج کند خدا دستور می

های دیگر نظامی پر  اسکندرنامه از هر  هت از تمام مثنوی. کند و سیر دوم را در اقبالنامه بیار می

لاعاج و مفال اج نظامی سرودر این مثنوی عقل و خرد و اط تر و ررانبهاتر است  زیرا هنگام  ارج

تنها این مثنوی از نظر دقایق و لفایف شی ر   در عین حال  نه». کمال و پختگی رسیده است به حدّ

های دیگر چیزی کم ندارد  بلکه از  هت کثرج تسبیهاج و ورف مناظر نیز بیر سیایر    از مثنوی

کوشید کیه قهرمیار داسیتار      نظامی در اسکندرنامه می»( 702 :1772شهابی )«.ها امتیاز دارد مثنوی

خود را فردی محبوب و قهرمانی به تمام م نی ارائه دهد ی نی نظامی در واقع و در عمل اسکندر 

 (http://duzgun.ir )« .آفریند رذارد و یك اسکندر نو و خیالی می تاریخ را کنار می

از ولادج تا فتح  ردف زندری اسکنم ر دتاً عم( همار) بیت دارد 3300شرفنامه که قریب »

احوالاج او و نیز رسوم مختلف آر زمیار  »و ( 713: 1  ج1731رفا  )« ممالك و بازرست به روم

: 1730یزدانیی   )« .که در آر اسکندر تنها در نقش یك پادشاه به تصویر کسیده شیده اسیت   است

« .شیود  اشیاره میی  انگییز   اع یاب  وغییر واق یی    برخیی از وقیایع رمانتییك و   در آر به »و  (103

(http://duzgun.ir) ّاکثیر  . خیورد  رقم می پارسیاج و در حکم رویدادها و رسوم تاریخی در ادبی

 .خورد که با رسوم رذشته پیوند می ابیاج این منظومه پرم نا بوده
 

 جشن و میهمانی مربوط به طالع نیک فرزند - 

نظیامی بیه یکیی از رسیوم و     « ار و ن ب اسکندرآغاز داست»در ابتدای شرفنامه در داستار 

ریاحب    ای ییا پادشیاهی   کند که رسیم بیوده هرریاه بیزرگ زاده     های رذشتگار اشاره می  سن

بینار  طالع. ص کنندخواستند که طالع کودک را مسخ  بینار و پیسگویار می شد  از طالع فرزندی می

دادنید و چنانهیه آر کیودک     ده او خبیر میی  طالع کودک تازه به دنیا آمده را بررسی کرده و از آین

دارای طالع م اعدی بود از طرف پدر کودک م الس  سن و سرور بررزار شیده و بیه شیکرانه    

شده است و مردم  فراوانی به افراد و نیازمندار پرداخت می ةپایکوبی کرده و هدایا و رل  این خبر

 .کردند فسانی می را به نساط و شادی نسانیده و می و مسك
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 شههه از مهههر فرزنههد پیروزب هه    

 به شهادی رراییهد از انهدوه و رنه     
 

 در رن  بگشاد و بهر شهد بهه   ه      

 بههه اواهنههدراد داد ب ههیار رههن   
 (47-48: 731 نظامی، )                   

 

 سرور و شادی مردم به سبب دادرر بودد حاکم - 

کنید و آر ایین    اشاره میی ی نظامی به نکته مهمّ «پادشاهی اسکندر به  ای پدر»در داستار 

چیرا کیه فرمانرواییار    . یابید  است که کار و امور کسورها با درایت و کاردانی حاکمار سامار میی 

کردنیید و رییره از مسییکلاج کسورشییار  ار دربییار و دانسییمندار مسیورج مییی باتیدبیر  بییا خارّیی 

ی وزییر و  سبب فرهیختگی ارسفو و آراهی و دانش اسکندر که یکی  رونه که به همار. رسودند می

زنیدری همیراه بیا نسیاطی       سبب این آسایش مردم روم در آسایش بوده و به  دیگری پادشاه بود

کنید میردم روم تصیویر     باشد کیه اشیاره میی    داشتند و رواه این موضوع ابیاتی در این داستار می

 .بردند رشك می  داشتند و سایر ملل به آر مردم و آر ملك اسکندر را در خانه نگاه می
 ه روم از آد سههرو نههو ااسهه ه  همهه

 چناد دادرر شد کهه ههر مهرز و بهوم    
 

 بهههه ری هههاد و سرسهههب ی آراسههه ه 
 زدی داسهه اد کههای اوشهها مههرز روم

 ( 3-37:هماد)                               
 

 های روزانه جشن و میهمانی -7

راج خی »و  «م مصریار از زنگییار پییش اسیکندر   تظل »دی چور های مت دّ نظامی در داستار

کند که اسکندر در هر زمار که به لسکرکسی ییا امیور کسیوری     بیار می «خواستن دارا از اسکندر

مسغول نبوده چور شاهار رذشته در سرای خود م الس مهمانی و  سن و شادی بررزار کرده و 

مند  های نیك دنیوی بهره خاطر در حالی که از ن مت  آسوده. شد به شادی و میگ اری مسغول می

نس ت و  ریختند  بر تخت زیبای پادشاهی خود می های شاهانه برایش می ناب می و در  ام شده

حکیمار و دانسمندار فرزانه هماهنو با آهنو   در این م الس. داد به نوای موسیقی روش فرا می

طیور کیه در    ریاهی نییز همیار   . رفتند های نغزی می چنو و زیر و بم ردای آلاج موسیقی نکته

ریورج خصوریی برریزار      بیار شده این م الس  سن و مهمانی به « انه آب حیاجاف»داستار 
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این م الس  سن تنها بیه کیاخ   . شد ار اسکندر ک ی بدار م الس دعوج نمیرردیده و  ز خارّ

شد و اسکندر به هر دیار و شهر یا هر مکانی که آر را اتراقگاه لسیکرش انتخیاب    شاهی محدود نمی

وییرار  »کما اینکیه نظیامی در دو داسیتار    . پرداخت ها می ها و  سن ن مهمانیبه بررزاری ای  کرد می

 .کند به این موضوع اشاره می «داستار نوشابه  پادشاه بردع»و  «های ع م را کردر اسکندر آتسکده

هایی را  ها منحصر به دربار اسکندر نبوده و تمام شاهار چنین  سن ها و خوشی این  سن

اشیاره دارد کیه پادشیاه کسیور بیردع       «نوشابه  پادشاه بیردع »می در داستار نظا. کردند بررزار می

ردا در خدمت او بودند  پرداخت و دخترانی زیبا و خوش همواره به عسرج و خوش رذرانی می

نوس نبیوده و بیه غییر از اطاعیت از خداونید و      أکه در این دنیا  ز می و آهنو رود با چیزی می 

  ها با آر زیبارویار ها نوشابه به عبادج خدا مسغول بوده و ربح شب. نوشابه کار دیگری نداشتند

 .شد با موسیقی نوازندرار مسغول نوشیدر می و شادی کردر می
 سههکندر بههه آیههین شههاهاد پههی    

 اهورد بههر یههاد کههی  رههی بههاده مههی 
 

 برآراسهه  ب مههی در ایههواد اههوی   
 ری ه  بهر بهاد مهی     رهی رهن  مهی  

 (39:ادهم)                               
 

 دس  آوردد غنایم شادی و سرور حاصل از به -8
  «م مصریار از زنگیار پیش اسکندرتظل »های شرفنامه چور داستار  نظامی در برخی داستار

رهیایی ییافتن   »و  «بازرستن اسکندر از  نو زنیو بیا فییروزی   »  «نس تن اسکندر به  ای دارا»
دارد کیه پیس از پاییار ییافتن  نیو و       ره میی های رذشته اشیا  تت دیگری از سن به سن  «نوشابه

سپس این غنایم را با مهیر پادشیاه     دست آمده را در یك  ا  مع کرده پیروزی  اموال و غنایم به
 خیاطر پییروزی و بیه     پادشاه خوشحال شده و پس از شکررزاری خیدا بیه  . کردند مهر و موم می

شید و دسیتور    ز و آواز مسیغول میی  خواست و به باده و سیا   ام می می  دست آوردر آر غنایم 
ها و غنایم را بگسایند و به  سن و پایکوبی بپردازند و بخسی از غنایم را مییار   داد در رن ینه می

این بذل و بخسش باعث شادی و افزایش وفاداری لسکریار به اسکندر یا هیر  . لسکر تق یم کنند
ی ها در محل  آر. کرد افزایش پیدا میشد و محبتش در دل سپاهیار و درباریانش  پادشاه دیگری می

تی استراحت کرده و به می چهره را سرخی بخسیده و به خوشیگذرانی  مدّ  که  نو کرده بودند
 .پرداختند و  سن می
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 ز رود اهههو  و بهههاده اوشهههگوار
 سههراد سههاه را کههه بردنههد رنهه     

 

 درآمههد بههه ب شهه  چههو ابههر بهههار  
 بهههه اروارهههها داد دیبههها و رهههن  

 ( 84:هماد)                            
 

 شادی پس از پیروزی در جنگ -9

رفیتن  »  «سگالش نمیودر اسیکندر بیر  نیو دارا    »طور مختصر در سه داستار   نظامی به 

کند که اسکندر پس از چیرری بر دشمنار  اشاره می «رهایی یافتن نوشابه»و  «اسکندر به کوه البرز

و بیا زیباروییار و لسیکریانش بیه میمنیت       ر یتراند  به آسایش رسیده و ب یاط بیزم و میی میی    

پرداخت و این  شار به خوشگذرانی و روش کردر موسیقی و آواز و رقص و پایکوبی می پیروزی

 . م لس  سن از هنگام ربح تا هنگام خواب بر پا بود

 « نو هفتم اسکندر با روسیار و پیروزی وی و شیادی ب ید از  نیو   »نظامی در داستار 

زمانی کیه در  نیو بیین دو    . ها دارد  نو ةدی و  سن و سرور در بحبوحاشاره به م الس شا

شباهنگام با اینکه آماده  نو بودنید ولیی     یافت تی دست میلسکر یکی از آر دو به پیروزی موق 

م لس  سن و پایکوبی بررزار کرده و به نیواختن چنیو و موسییقی پرداختیه و آهنیو و آواز      

کردنید تیا    لسکریار رقص و پیایکوبی میی  . شدند ر مسغول میخورد دادند و به می  روش فرا می

روز ب ید را بیه  نیو      ای بهتیر  همقداری از خ تگی آر  نو از تنسار خارج شده و بیا روحیّی  

 .کرد رنآ و دینار پخش می  اربپردازند و پادشاه یا فرمانده لسکر در میار تمام حض 
 که چود شهاه روم از شهبی ود زنهگ   

 وقهه  اههوابنبهودی ز شههه دور  ها   
 

 برآسههود و آمههد مههراد  بههه چنههگ  
 ی و سهههاقی و رود و شهههرابمغن ههه

 ( 8 :هماد)                             
 

 ها شادی و اس قبال از بررش ن اسکندر از جنگ -1

و  «بازرستن اسکندر از  نو زنو بیا فییروزی  »در دو داستار از شرفنامه تحت عناوین  

های اسیتقبال از اسیکندر پیس از  نیو و       سن ةبه نحو «رامهمانی کردر خاقار چین اسکندر »

هنگامی که اسکندر و سپاهیانش دوباره به زادراه . شود کسوررسایی و بررستن به میهن اشاره می

کردنید و بیه    در همه  ا طبل شادی و سرور زده شده و مردم خوشحالی میی   رستند خود باز می
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افراشتند و  سین و سیرور    ها می ی را بر سردر خانههای شاد پرچم  آر و سلامتی پادشاه ةشکران

ریویی   ط همیه بیه درریاه شیاه از بابیت خیرمقیدم      کردند و مال و هدایای ب یاری توسّ بررزار می

بیه  . کردنید  بزررار روم اسکندر را تح ین و ستایش کرده و بر او ریوهر نثیار میی   . فرستادند می

ی حاضیر  عنوار شیکرانه حت ی   د از خوشحالی و بهدیدن استقبال او و لسکرش رفته و وقتی او را می

ها همه  ای شیهرها را آییین ب یته و از او     دستور آر شدند  ار خود را پیسکسی نمایند و به می

ق متی . کردند ها نسانده و زر و مال ب یار نثار می مفرب در بزم. آوردند عمل می استقبال ررمی به

  پرداختنید  هرها باقی مانده بودند و به امیور کسیور میی   از غنایم نیز بین مردم و بزررانی که در ش

 . شده است تق یم می
 بههه شههکرانه جههاد را کشههیدند پههی 
 بهشهه ی ز هههر قاههری انگی  نههد   

 

 چههو دیدنههد روی اداونههد اههوی   
 زر و سههیم را بههر زمههین ری  نههد   

 (  9:هماد)                            
 

 (ق م ی از غنایم) هدیه به سایر شاهاد  -3

در  «بازرستن اسکندر از  نو زنو بیا فییروزی  »های نظامی در داستار  ه به سرودهبا تو ّ

این بوده که   شد یابیم که از دیگر رسوم آر دورار که مو ب افزایش دوستی بین پادشاهار می می

عنوار هدیه بیه دربیار شیاهار      به  آورد دست می ها به شاه غالب ق متی از غنایمی را که در  نو

اسکندر نیز پس از شک ت زنگیار هدایایی را به سیایر کسیورها و   . فرستاد ست و هم ایه میدو

 .فرستد خصوص دربار دارا شاه ایرار می به
 ب هههی ارمغهههانی ز  هههارا  زنهههگ
 ز رنجههی کههه او را فرسهه اد دهههر   

 

 به هر سهو فرسه اد بهی وزد و سهنگ     
 بههه هههر رنجههدانی فرسهه اد بهههر    

 (73 : ادهم)                           
 

 جشن و اوش الی حاصل از اماد دادد -4

در آر زمار که باعث ای یاد  سین و سیرور و از بیین رفیتن کینیه و        از دیگر رسوم مهمّ

داده و آنار  این بود که شاه غالب به سرار و بزررار کسور مغلوب امار نامه می  شد ها می کدورج
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هیا   اده است تا بدین ترتیب از کینه و کیدورج د را با پرداخت هدایای زیاد مورد دل ویی قرار می

نظیامی بیه زیبیایی در داسیتار     . مردم را بیا خیود همیراه سیازد     ةکاسته و از این طریق بتواند عامّ

اسکندر . کند ط اسکندر اشاره میبه این نکته و ان ام این شیوه توسّ «نس تن اسکندر به  ای دارا»

بزرریار اییرار   . دهید  ها امیار میی   خواند و به همه آر را میبزررار ایرار را ف  پس از چیرری بر ایرار

ها عهید   اسکندر خوشحال شده با هر یك از آر. آیند شادمار شده و برای پیمار ب تن به سوی او می

بخسید و   هیا میی   روهر و زر فراوانی بیه آر   دهد و از رن ینه و خزانه ای ب ته و امانسار می  دارانه

 .شوند مردم با اسکندر از در دوستی و رلح وارد می ةو عامّبدین ترتیب بزررار ایرار 

اشاره دارد که اسیکندر بیر طبیق عیادج     « رهایی یافتن نوشابه»همهنین نظامی در داستار 

م لیس    پردازد و پس از پیروزی بر روسیار کسی نمی زاده  وانمردی خود به اسیر کسی و بزرگ

یار را بیاورنید و در  ایگیاه مناسیبی بنسیانند و     دهد که شاه روس  سنی ترتیب داده و دستور می

اسیکندر بیا رفتیار    . زن یرهای آهنی را از دست و پایش باز کنند و لباس زربافتی به او بپوشیانند 

اسکندر پادشیاهی و بخسیی   . سازد خود او را تکریم کرده و با دادر هدیه به وی او را ار مند می

او نیز خوشحال بیه  . کند ص میخرا ی مسخ   و بر وی از غنایم را دوباره به شاه روس بررردانده

سیاله بیه ییاد و بیرای      تاج و تخت خود بررسته و همواره روش به فرمار اسیکندر بیوده و همیه   

 .پرداخت به خوردر می و  سن و سرور می  کرده سلامتی او م لس  سنی بررزار می
 می نهاب مهی اهورد بهر بانهگ رود     
 شههه روسههیاد را بههر اههوی  اوانههد

 

 
 

 رسهاند  درود  فلک ههر زمهاد مهی   
 سهههه اوار ر جایگههههاهی نشههههاند 

 ( 84- 84:هماد)                      

 جشن نوروز و سده -3

 «بزم اسکندر با نوشابه»و  «های ع م را ویرار کردر اسکندر آتسکده»نظامی در دو داستار 

تش پرستار هر سیاله  پردازد که آ های ایرار باستار می رورج ا مالی به توضیح یکی از  سن  به

دخترار  وار و دم   کردند و در  سن نوروز و سده با دخترار  وار و نو عروسار مصاحبت می

دویدند و قدحی از  ها خارج شده و با شادی در هر سو می بخت در حالی که آرایش کرده از خانه

روز  یز شییفته    در آر. نوشیدند شراب قرمز در دست داشته و به یاد و سلامتی موبدار آر را می

آر دوشیزرار همراه با زنار و دخترار دیگر در آغیاز  . دادند کاری ان ام نمی  کردر مردار به خود
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. آراستند هر سال یك روز برای هر رونه عیش و عسرج آزاد بودند و هر یك بزمی برای خود می

وروز  مسیید کیه   در  سین نی  . بیرد  اسکندر تمام این رسم و رسوم را از بین می  به اعتقاد نظامی

 ةنس یت و شیاهار دیگیر در مرتبی     اسکندر بر تخیت پادشیاهی میی     ررفت شادی همه  ا را فرا می

هیای ریوارا و    نواختند و نوشیدنی نوازندرار  می و رود و  ام را می. نس تند تر روبروی او می پایین

رقصییدند و شیادی    یشد و دخترار زیبیا رو در اطرافسیار می    ا میهای الوار برای حاضرین مهیّ  ط ام

.کردند می  
 ز هههر سههو اروسههاد نادیههده شههوی 

 هههها در نگهههار رخ آراسههه ه دسههه 
 

 ز اانههه بههرود  اا نههدی بههه کههوی  
 بههه شههادی دویدنههدی از هههر کنههار 

 (73 :هماد)                              
 

 آیین از ما م درآوردد اانواده صاحب ا ا -1 

 «خواستاری اسکندر روشنك را»مه در داستار از  مله رسوم دیگری که نظامی در شرف نا

باشد تا بدین وسیله از آنیار   خل ت و هدایا برای خانواده راحب عزا می ةکند تهیّ به آر اشاره می

پادشاه ایرار و   اسکندر پس از کسته شدر دارا. دل ویی شده و ماتم و رخت عزا را کنار بگذارند

رسیم    دهید بیه   ریرد و دسیتور میی   رای دارا خبر میس رسد و از حرم تصرف ایرار به آسودری می

 زیبا و دلنیوازی بیه   ةمای لباس ررار  شاهانه از حریر مصری و رومی و چینی و زیورآلاج ررانبها

سرا از ماتم در آمیده و شیاد    سرای دارا فرستاده شود تا بدین سبب حرم همراه سایر هدایا به حرم 

لباس سرخ شادی و زربافت عوض کنند و بدین ترتیب  کبود و لا وردی عزا را با ةشوند و  ام

 .ررداند اسکندر شادی را دوباره به شب تار دارا باز می
 فرسهه اد یک ههر بههه مشههکوی شههاه  
 بههه مرجههاد ز پیههروزه بنشههاند رههرد 

 

 بههه سههرای بههدل کههرد رنههگ سههیاه  
 طهههلای زر افگنهههد بهههر  جهههورد 

 (81 : هماد)                             
 

 دوا جشن از -  

منظور   میار پادشاهار و ود داشت این بود که پادشاهار به  از دیگر رسومی که در رذشته

افزایش دوستی و حفظ تاج و تخت  دخترار خود را به عقد پادشاهار دیگر هر چند هم دشیمن  
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کند که دخترش روشنك را بیه عقید    ت میدارا قبل از مرگ به اسکندر وریّ. آوردند بودند  در می

ت این بود که به این ترتیب با این ورلت خ یارج  در واقع هدف دارا از این وریّ. رآوردخود د

خواسیتاری  »در داسیتار  . رار و شاهزادرار ایرانیی وارد شیود  کمتری به ملك ایرار و بزرگ زاده

ت مراسیم عروسیی اسیکندر و    تر بیه شیرح کیفیّی    رورج مسروح نظامی به «روشنك را  اسکندر

به پادشیاهی  »و  «رسیدر نامه اسکندر به کید هندو»های  هرچند که در داستار. پردازد روشنك می

اسیکندر  . کنید  های اسکندر اشاره می نیز به ا مال به برخی مراسماج و ازدواج «نس تن اسکندر

سرای دارا بازررداند در روزی که طالع  خ  یته بیود و نظیر کیردر      هنگامی که شادی را به حرم

ازدواج اسکندر و روشنك هم به رسم یونیانی و هیم بیه      سب ازدواج بوددیگر منا کواکب به یك

یار بررزاری مراسم  سن تمام شهر را آییین  دهد که متول  شود و فرمار می رسم ایرانیار ان ام می

هیای   تمام شهر و کسور را رفا دهند و علیم   های رومی های خوارزم و ابریسم ببندند و با پارچه

و مفربار  پرداختها شده و همه  ا بزررار و مردم به شادی و می خوردر  سن در هر برزنی بر پ

نظامی م لس عروسی اسکندر با روشینك را بیه م ل یی    . شوند به طرب انگیزی مسغول مینیز 

برای نثیار عروسیی شیاه     : روید پردازند و می کند که در آر آسمار و زمین به شادی می تسبیه می

طبیق از شیکر نیور پیر کیرده و ریویی         ب ته و خورشید و ماهرویی شفق  رل سرخ بر خود بر 

آسمار کوشکی از شکر ساخته و رنبدی از رل سرخ شفق افراخته است و همه مردم و کسیور از  

 .دهند شادی به  وش آمده و آواز خوانار از هر طرف آواز سر می

در شده است و اسیکن  این م الس  سن و عروسی چندین روز پست سر هم بررزار می 

سیرا   اسکندر به طلب روشنك ک ی را بیه حیرم    هنگام شب. پرداخت ار میفراوانی به حض  ةرل

. برنید  راه اسکندر می نسانند و او را به ح له ین میای زرّ فرستد و روشنك زیبارو را در ک اوه می

از دیگر رسوم مربوط به  سن عروسی کیه نظیامی در میورد اسیکندر و روشینك بیه آر اشیاره        

روشنك را بیه    (مادر روشنك)این است که در شب عروسی هنگامی که خانواده عروس   کند می

شود و پس  و بدل می عروس و داماد هدایایی ردّ ةمیار خانواد  آورند راه می نزد اسکندر به ح له

نظامی در این داستار به زیبایی با استفاده از . سپارد دست اسکندر می  مادر روشنك او را به  از آر

کند و روشنك را به شمسیاد   ط مادرش بیار میسپردر روشنك به اسکندر را توسّ  های ادبی آرایه
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پیس از پاییار شیب    . کنید  اسکندر را به چمن تسبیه می ةو سرو و اسکندر را به سوسن و سراپرد

آب و رنیو    شود که میی و آواز چنیو آر   ح له به هنگام ربح بار دیگر م لس بزمی بر پا می

بزررار ایرار و تمام   پس از ازدواج اسکندر با روشنك. دهد یبایی به رخ ار ریتی می وانی و ز

روینید و هیدایایی    سفیرار مناطق تحت حکمرانی او در بارراه او حاضر شده و به او شادباش می

رسییدر نامیه   »اسکندر در ازدواج ب یدی خیود کیه در داسیتار     . بخسند درخور اسکندر به او می

با دختر شاه هندوستار بیه    بدار اشاره شده «رفتن اسکندر به هندوستار»و  «هندواسکندر به کید 

پس از برریزاری مراسیم ازدواج اسیکندر بیه رسیم      . کند مذهب اسحاق  نیای خود او را عقد می

کند و همراه  یواهرآلاج و   ه میعروسی نزلی و خوار خورشی برای پادشاه هندوستار تهیّ ةولیم

ورال اسکندر بیا    نظامی در تمام شرفنامه. فرستد رای پادشاه هندوستار میهدایای نفیس دیگر ب

تیر   راه و شب زفاف با آنار را به زیبایی و لفافت هرچه تمیام   ویی و ح له عروسار خود و کام

 .بالد ها در پرده می کند و به این هنر خود در سرودر این بخش در پرده اشاره می
 بههه روزی کههه طههالع برومنههد بههود  

 جهوی بهر رسهم آبهای اهوی       هادج
 

 نظرهههها سههه اوار پیونهههد بهههود    
 زاده را کههرد هم ههای اههوی   پههری

 (91 :هماد)                            
 

     نش  ن آیین به  -  
خواستاری »پردازد و تنها در داستار  نظامی در اسکندرنامه چندار به مراسم تا گذاری نمی

پیس از ازدواج اسیکندر بیا روشینك او بیه      . کند به آر میای مختصر  اشاره «روشنك را  اسکندر
شود و اسکندر پادشاه بزرگ با کمربنید پادشیاهی    رسد و م لس بزمی بر پا می پادشاهی ایرار می

پردازند و خوانندرار  در این  سن ساقیار به می دادر می. نسیند بر تخت می  که بر کمر ب ته بود
بخسندری را آغاز کرده و به قدری زر و سییم بیه افیراد     اسکندر. شوند به خوانندری مسغول می

بزررار ایرار و سفیرار مناطق تحت حکمرانیی او  . ریرد دهد که سر تا پاهای آنار را در بر می می
نظیامی در  . بخسیند  در بارراهش حاضر شده و به او شادباش رفته و هیدایای نفی یی بیه او میی    

که اسکندر پس از بازرست از آخیرین سیفر خیود    کند  میاشاره  «باز آمدر اسکندر به روم»داستار 
نسییند و بیرای هیر     باشکوه و عظمت یك پادشاه بزرگ بر تخت پادشاهی یونار می  قبل از پیامبری
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کند و آنار همه روش به فرمار  ص میهفت اقلیم زمین که در دامن پادشاهی خود داشت نایبی مسخ 
 .رردند سوی کسورهای خود بازمی داشت اسکندر به ا بزرگو کمر ب ته به عهد و پیمار او بودند و ب

 مههی و مجلههس شههه بههر آواز چنههگ 

 برآمههد چههو اورشههید بهها ی   هه 

 

 

 

 بههه را ههار ری ههی در آورد رنههگ 

 فلک در غلامی کمهر کهرده سه     

 (91 :هماد)                            
 

 رهای سایر بلاد از اسکند  جشن و سرور اس قبال شاهاد و مل  -7 
  «رفتن اسیکندر بیه  انیب مغیرب و زییارج ک بیه      »دی چور های مت دّ نظامی در داستار

 ةرسیدر نامی »و  «رفتن اسکندر به هندوستار»  «رفتن اسکندر به دز سریر»  «نوشابه  پادشاه بردع»
ریرد و آر  کند که از سوی پادشاهار دوراندیش ان ام می به آدابی اشاره می «اسکندر به کید هندو

باشد و اشاره دارد کیه شیاهار و    های مختلف از اسکندر می استقبال شاهار و مردم سرزمین ةنحو
از   مردم مناطقی که توار  نو با اسکندر را نداشته و یا خردمند بوده و دنبال رلح بیا او بودنید  

ا تی . فرسیتادند  در مهمار نوازی وارد شده  هدایایی از برای او و سپاهیانش فراهم کرده  پیش میی 
قارد اسیکندر را  . بدین وسیله دوستی خود را نسار دهند و از احتمال  نو و خونریزی بکاهند

هر ا که اسکندر و لسیکرش منیزل   . کردند سوی او ره پار می با پیام دوستی و هدایای نفیس به
اتراق او رفته و راهی نیز مانند سریری ملیك   بوسی به محل  پادشاه آر منفقه برای دست  کرد می
رزاری را در شیأر وی   خدمت  پادشاه بردع  رفتند و یا مانند نوشابه ا دو منزل به استقبال وی میت

. سیپردند  رزار رن ینه و هدیه فراوار برده و به اسیکندر میی   مهیا کرده و همراه خود یا آر خدمت
ر نییز  آوردند و برای بزررار اسکند کش می این هدایا را راهی چندین روز به درراه اسکندر پیش

ه داشت کیه بیه سیبب رفتیار خیوش اسیکندر بیا        باید تو ّ. بردند کسی می  دارانه هدیه و پیش
ا شادی اسیتقبال کیرده و بیا    های تحت سلفه  در عموم نقاط مردم شهرها از او و لسکرش ب تمل 

ای  نمونه. رفتند ورود او را به منفقه خود خوش آمد می  هدیه و  سن و آیین شهرشار کش پیش
خاطر  بدین ترتیب اسکندر به. آورد می «رفتن اسکندر به ری و خراسار»ر را نظامی در داستار از آ

 .یافته است ط میریزی ت ل  رفتار خوب خود به اکثر مناطق بدور خور
 به هر من لی کهو انهاد کهرد اهو     

 هههای اههوی  بههه انههدازه دسهه ر  

 

 که   هم  نه ل بردنهد و ههم پهی      

 کشهههیدند ب هههیار رنجینهههه پهههی  

 ( 3 - 3 :هماد)                       
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 ها ن وه اس قبال از پیک -8  

در پذیرایی از پییك شیاهار نییز آداب و رسیومی و یود داشیت و در برخیورد بیا آنیار          

داسیتار نوشیابه    »هیای   نظیامی در داسیتار  . کردند نوازی را مراعاج می رویی و رسم مهمار رساده

کند  رورج ا مالی اشاره می به این موضوع به «سکندرسگالش خاقار در پاسخ ا»و  «پادشاه بردع

داد تا کیاخ و دربیار را بیاراینید و     آوردند شاه دستور می ها را به کاخ می که وقتی خبر ورود پیك

های خود در بارراه رف بکسند و  رین کنند و زیبارویار و امیرار و وزرا با زینتآهمه  ا را عفر

بیر    ر در دسیت داشیت  های فاخر بر تن و ترن ی م ف ی  لباس خود شاه درحالی که آراسته بود و

داشت و راهی بر سرش  سپس پیك را فراخوانده و او را ررامی می. نس ت تخت شاهانه خود می

 . نساندند دادند و همواره او را بر کرسی از زر می تا ی از روهر قرار می
 برآراسهههه  نوشههههابه دررههههاه را 

 چهررهاد را بهه صهدرونه زیهب     پری
 

 ه زر در ررفههه  آهنهههین راه را بههه 
 صهها انههدر صهها آراسهه ه دل ریههب

 ( 4 : هماد)                           
 

 مهمانی شاهاد برای اسکندر -9 

خصیوص در   های  سین و سیرور میورد اشیاره در اسیکندارنامه نظیامی بیه        از دیگر آیین

همیانی کیردر خاقیار چیین     م»و  « رفتن اسکندر به دز سیریر »  «نوشابه  پادشاه بردع»های  داستار

هنگیامی کیه اسیکندر بیه     . باشد ط میزبار مینوازی توسّ مراسم مهمانی و آداب مهمار «اسکندر را

رذاشتند و ریاهی   شد و به اسکندر احترام می رفت  م لس بزرری برپا می سرای پادشاه دیگر می

ریزاری شیاه را    خیدمت خود مانند عروسی بر  ایگاه زرین نس یته و    پادشاه بردع  مانند نوشابه

زیبارویار به رسیم پیسیوازی   . دان تند کرده و تخت پادشاهی خود را شای ته نس تن اسکندر می

نوشیدند که شاه مفمئن باشد کیه آغسیته بیه زهیر      ل خود از آر میآورند و اوّ برای او شربت می

هیای   و نوشیدنی ا شده و ب اط انواع غذاهاین شاهانه مهیّزرّ ةدر آر م لس  خوار و سفر. نی ت

هیرکس    در آر م لس آرزوریاه . آوردند غذاها را می  ینهای زرّ شد و در خوار شاهانه فراهم می

فیوری خیوار مائیده بیدار آراسیته و        خواسیتند  ای که می ا بود و هر مائدههرچه آرزو داشت مهیّ

 .رست حاضر می
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با هیبت چور بهسیت  بزمی با شکوه و   راهی نیز با فال زدر در روزی که خوش یمن بود

در . رفتند همراه بزررار برای دعوج اسکندر به نزد او می  کردند و میزبار به برای اسکندر بر پا می

بر روی تخت   م لس مهمانی  او را با شادی درحالی که ترن ی از کافور و عنبر در دست داشت

پس از خوردر غیذا سیفره   . نس تند دست پیسگاه او می نساندند و سایر بزررار در پایین ین میزرّ

شیدند و نوازنیدرار و    فام در م لس افکنیده و بیه خیوردر بیاده و میی ل یل مسیغول میی         سرخ

آور در  هیای شیادی   انیواع موسییقی  . شدند خوانندرار از هر دیاری مسغول نواختن و خواندر می

های نواخته  هنواز  مله ساز و آ. اند پرداخته ار به رقص و پایکوبی میشد و حض  ها نواخته می آر

هیای موسییقی    توار به آهنو سازهای زهی نوازندرار سغدی  خواننده ها می شده در این مهمانی

در این  سین  . کردند های یونانی اشاره کرد که همه را شیفته خود می پهلوی و آهنو ارغنور زر

ارزش  بیا کرده کیه شیامل  یواهرآلاج و سیایر اقیلام       میزبار شروع به بخسش می  ها و میهمانی

رسیت و   ریاه خیود برمیی    اسکندر پس از پذیرفتن هدایای میزبار و اتمام مهمانی به اتراق. شد می

کیرد و چنیدین روز را در شیادی و میی و سیاز و       ربح فردا را با باده و آواز و موسیقی آغاز می

 .رذراند آهنو روزرار می
 ای اوردهها  چو اوردنهد ههر رونهه   

 نش هه ه بههه رامهه  ز هههر کشههوری 
 

 مودنههههد بههههر بههههاده ناوردهههههان 
 غریهههب اوسههه ادی و رامشهههگری  

 (1 8:هماد)                             
 

 مهمانی اسکندر برای شاهاد -1 

  «بزم اسکندر با نوشابه»  «نوشابه  پادشاه بردع»نظامی در شرفنامه در چندین داستار چور 

کنید کیه اسیکندر     اشیاره میی   «یاشار رومیی و چینی  مناظره نق »و  «رفتن اسکندر به غار کیخ رو»

 همواره در قبال شاهار و فرمانروایانی که او را مهمار کرده بودند  م یالس  سین و مهمیانی بیه    

ررفت   های او ان ام می راه داده و با اینکه تمام این م الس در اتراق تری ترتیب می مراتب باشکوه 

داد  اسیکندر دسیتور میی   . زار شیود کرده تا م لس به نحو اح ن برری  ولی تمام تلاش خود را می

. راه آسمار و اخترار در پیسش هیچ باشید  م آراسته سازند که بزمم لس بزمی چنار روشن و خر 

ها تخت طلایی زیبایی برای نس تن شیاه میهمیار در کنیار تخیت اسیکندر قیرار        در این مهمانی



 
 
 

            
  

        39بهار /        93شماره   /    پانزدهم سال  فصلنامهء بهارستان سخن ؛  13
 

هیای   ای چیور شیربت   آمیخته در ابتدا شاه با شربت رلاب. کرد مهربانی می  دادند و با میهمار می

یین  های زرّ سپس همه رقم غذاهای خوش بو و ط م در سینی .شد بهستی یا می ناب پذیرایی می

های شرابی که ان ار را م ت و  خواندر مسغول بودند و  ام آوازخوانار به آواز. آوردند پیش می

یابیم که اسیکندر   امه درمیهای نظامی در شرفن از سروده. فراهم بود  کرد های  هار رها می از غم

شار روز به  چندین روز در حال بزم و  سن با میهمار تا دار خود مسغول بوده و مهر و دوستی

 .شد روز بیستر می

کند که اسکندر یك میاه ب یاط  سین و     نظامی اشاره می «نوشابه  پادشاه بردع»در داستار 

م لیس  . شیود  و نوازندری مسغول میر ترد و به می خوردر و آواز  سرور به رسم پادشاهار می

بزم اسکندر برای نوشابه چنار بود که رویی شاه اسکندر آر زیبارویار پری پیکر را با کمند زلف 

خودشار از آسمار به زمین آورده بود و با رقص نوشابه و اسکندر آر مهمانی شیاهانه آراسیتگی   

نظامی با استفاده از رن ت تسیبیه بیه     در این داستار. خواندند چهررار آواز می یابد و آر پری می

کند و اسیکندر را بیه سیرو و کبیك  نوشیابه را بیه شمسیاد و         رقص نوشابه با اسکندر اشاره می

اشیاره دیگیر   . کنید  قرقاول  م لس مهمانی را به چمن و رقص آر دو را به خرامیدر تسیبیه میی  

حرمیت دختیرار و     د کیه میزبیار  باشی  به این م ئله می «بزم اسکندر با نوشابه»نظامی در داستار 

داشت و بیا چسیم    زیبارویانی که در آر م الس و  سن مسغول شادی و رقص بودند را نگه می

کرد و تمام لسکر و سایرین نیز به حرمت بزرگ م لس این شیرم را نگیه    هوس به آنار نگاه نمی

 .داشتند می
 مههی نههاب اوردنههد  هها نیمههروز    
 پهههری پیکرانهههی بهههداد دلبهههری  

 

 ر و یه  شهد آ ه  فهروز    چو می د 
 نش هه ند  هها شههب بههه رامشههگری   

 (34 : هماد)                             
 

 شادی پس از صلح و جشن دو لشکر -3 

دارد که پیس   ایرار اشاره می ةشاعر بلند آواز «سگالش خاقار در پاسخ اسکندر»در داستار 

ه شده و دو پادشاه و افراد هر دو از ای اد رلح بین دو لسکر  بزم و مهمانی و  سنی تدارک دید

شیدند و شیب    دیگر مسغول نوشیدر باده و پایکوبی و ساز و آهنو می لسکر در آر  سن با یك
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نوشید  کرد و تا ربح به یاد  مسید از  امش می می هنگام اسکندر نوشیدر می و باده را آغاز می

 .کرد خاطر استراحت می و تا ربح آسوده
 ین دیههارسهاهدار چهین ههر دم از چه    

 بههه هههم بههود رود و مههی و جامشههاد
 

 فرسهههه اد ن لههههی بههههر شهههههریار 
 همهههاد نههه د یکهههدیگر آرامشهههاد 

 (811: هماد)                              

هیای حکمیا در    در بیت اول و خردنامه« خرد»مناسبت کلمه  شرفنامه است که به ةاقبالنامه دنبال    

بییت   7330مسیتمل بیر   ( 2: 1733  اقبالنامیه   دستگردی)وسط به خردنامه م روف شده است و 

نظامی در اقبالنامه  (http://duzgun.ir ).باشد است که شامل سفرها و فتوحاج دریایی اسکندر می

ج کند و خواسته با این کار بین نبوّ فی میاسکندر را یك فیل وف فرمانروا و یك پیامبر الهی م ر 

و در آر بیه سیخن از علیم و حکمیت و     ( 103: 1730یزدانیی   )و حکومت ارتباطی برقرار کنید 

( 713: 1  ج1731رفا  .)پردازد پیامبری اسکندر و م الس او با حکمای بزرگ و زندرانی وی می

ثروتییار   .)رساند که شاعر رن ه با حکمت یونار آشنایی کاملی داشته است اقبالنامه به روشنی می

بینی  دانش و خرد و توریف م یالس علمیی    رنظامی از فل فه  ها  در اقبالنامه( 73 -71:1732

 (http://duzgun.ir ).آورد های سفر دوم او سخن به میار می اسکندر با دانسمندار و پیروزی
 

 شادی و سرور - 

بیه سیرور و    «اف انه نانوای بینوا و توانگری وی به طالع پ یر »در اقبالنامه تنها در داستار 

کند کیه روزی میرد نیانوای بینیوایی ییك زنگیی را در        پایکوبی اشاره شده و این داستار بیار می

کند و ساز رود را از او ررفته و از ناسازراری روزرار  زخمه بر ساز ب یته و   ای ملاقاج می خرابه

 شود و او را مانند دیگی که از آتش به  وش و خروش درآمده بیه  مفربِ رود نواز آر زنگی می

آورد کیه ریاهی از سیبوی     آورد و با نوای رود خود زنگی را بیه حالیت م یتی در میی     رقص می

 .آمد خورد و راهی به امید مال و ثروج به رقص در می سفالین باده می

 از او ب ههه دم رود ااشههه  نهههواز  

 سهههر زامهههه بهههر رود بگماشههه م 

 

 ا  پهرده ب ه م بهه سهاز     سازی ز بی 

 سهههرودی فریبنهههده بهههر داشههه م  

 (48: 731 نظامی، )                     

http://duzgun.ir/
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 دس  آوردد غنایم شادی و سرور حاصل از به - 

  منظور کسوررسیایی نبیود   دست آوردر غنایم نیز چور سیر دوم سفر اسکندر به درمورد به

رورج رذرا به این ق مت اشیاره   به «رذار کردر اسکندر دیگر باره به هندوستار»تنها در داستار 

کند که هنگامی که زیبارویی نسار رنآ عظیمی را کیه از عظمیت آر رینآ     یشده و نظامی بیار م

وی مقیداری از آر رینآ را بیا خیود بیرده و        دهد ماند به اسکندر می چسم روهرکسار خیره می

 .کند برخی دیگر را میار مردم تق یم می
 یکههی رههن  پوشههیده داد  نشههاد  
 شههه آد رههن  آکنههده را بههر رشههاد  

 

 هرنشهاد ک  او ایهره شهد چشهم رو    
 نگههه داشهه  براههی و براههی بههداد 

 (19 :هماد)                             
 

 های روزانه جشن -7

خبیری    ها در شرفنامه اشاره شد در سیر دوم اسکندر دیگر از  سن و سرورهایی که بدار

 به  سن و سرور رروهی از «رذار کردر اسکندر دیگر باره به هندوستار»نی ت و تنها در داستار 

شود که همه شب از دریا بر آمده بیر سیاحل آرام ررفتیه بیه غنیا و لهیو و ل یب         پریار اشاره می

در آر درییا  . شیود  خیود میی   از زیبایی آر از خود بی  ها را بسنود مسغول شده و ک ی که آواز آر

سرایند که در وزر و سبك آر ک ی تا به حال نگفتیه و همیه شیب بیه ایین کیار        هایی می آهنو

سیراید کیه ب ییار دلنسیین      هر یك سرودی می. رردند و قبل از سپیده دم به آب باز می مسغولند

 .از خوشی و سرم تی به و د آمد  است و هنگامی که آر آواز شیرین به روش اسکندر رسید
 سههراینده هههر یههک درررههود سههرود 
 چو آد ل ن شیرین به رهو  آمهد   

 

  ههر از صههد درود سههرودی نههو آیههین  
 جهو  آمهد    جگر ررم شد اود به

 (14 :هماد)                              
 

 سرور و شادی پس از حل مشکلات -8

ریورج ا میالی بیه     بیه  «رذار کردر اسکندر دیگر باره بیه هندوسیتار  »نظامی در داستار 

ای  لهأهنگامی که بیا مسیکل و م ی   . کند اشاره می  پرداختند ها به شادی می خاطر آر مناسبتی که به
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به  سن پرداخته و به او   شد شدند ارر آر مسکل با تدبیر و هوش شخصی برطرف می روبرو می

 .پرداختند قیمت می رله و هدایایی ررار
 شههه از مهههر آد کههار سههر دوا ههه  
 ز شههادی بههه فرزانههه چههاره سههن   

 

 چههو مهههر بهههاری شههد افروا ههه    
 ههها داد از مههال و رههن  ب ههی    ههه

 (8  : هماد)                            
 

 های سایر بلاد از اسکندر  جشن و سرور اس قبال شاهاد و مل  -9

بیرای او  سین اسیتقبال و هنگیام خیروج        در اقبالنامه هم موقع ورود اسکندر به شهری

و  «رذار کردر اسکندر دیگر باره به هندوستار»در دو داستار . کردند  سن خداحافظی بررزار می

حاکمیار ییا میردم آر    . شیود  ها اشاره می بدار « وجأی سدّرسیدر اسکندر به حد شمال و ب تن »

آوردند و  های فراوار آماده کرده و همراه خود به نزد اسکندر می مناطق هدایایی به همراه خوردنی

هیا و   کردنید و ن میت   یا با عزج و احترام به پیسوازش آمده و او را به کاخ زیبیایی دعیوج میی   

کیرد و پیس از    دین الهی را بر آنار عرضیه میی    اسکندر. ندآورد های زیادی برای او می خوردنی

 .کرد سوی شهر خود ر یل می شدند  آنار را با لباسی فاخر به که پذیرا می این

 مقیمهههاد آد شههههر مهههردم نهههواز  

 فههرو آوریدنههد  از ره بههه کههاخ   

 

 به پهی  آمدنهد  بهه صهد اهزر بهاز       

 بههه کههاای چههو مینههوی مینهها فههراخ  

 (3  :هماد)                               
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 ریری ن یجه

تیاریخی و   تیّی علاوه بر اهمّ  بهای قرر شسم ه ری اثر نفیس و ررار  اسکندرنامه نظامی

ها  تها و سن  این آیین. ت فراوانی استیّدارای اهمّ  و رسوم مختلف آداب حماسی از نظر آیین و

نسار  ها این آیین .باشد می غیرهوا تماعی و فرهنگی ل ئم اشامل موضوعاج رونارونی از  مله 

 هیا  های داستار تدهد که این منظومه بزرگ ی نی اسکندرنامه بیستر در پیرامور سخنار شخصیّ می

هیا   شود کیه ایین دییدراه    باشد و در موارد کمی مساهده می های اسکندر می ها و پیروزی و  نو

شیاهار آر   یهیا  هنگیام مهمیانی   ها و ارمغار در خوری ها و شراب گ ارییها و م مربوط به  سن

شید   های رونارونی بررزار میی  تهای مختلف با آداب و سن  در ایرار باستار  سن .باشد زمار می

ها پرداخته و در قالب سیر داستار  روایتی  رورج ا مالی به برخی از آر  که نظامی در شرفنامه به

هیایی از آداب و رسیوم    نمونیه   اعر بنیام توار در میار اش ار ایین شی   کند و می ه میئها را ارا از آر

مربوط به  سن و سرور و پایکوبی ایرانیار آر دورار و راه سایر بلاد را   ت و کرد که هرچند 

در اقبالنامه بیستر سخنار حکیمانه و پنید و  . ها پرداخته شده است کوتاه ولی با بیانی لفیف به آر

قراط  ارسفو و نیز بین خیود حکیمیار رفتیه    اندرزهایی که بین اسکندر و سایر حکیمار چور س

نظامی تنها . می از  سن و شادی نی تبه رنآ و روهر ناب تسبیه شده و رورج م  ّ  شود می

 .طور ا مالی و کوتاه در اقبالنامه به مواردی از شادی و  سن اشاره دارد در مواردی نادر به
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